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کیی از کارهایم که 
خیلی گل کرد و 
مورد استقبال قرار 
گرفت، »بیعت 
شکنان رمضان« بود 
که در آن نقش ابن 
ملجم را داشتم 

12 ســال اســت که با وجــود مخالفت های 
خانــواده و اطرافیــان همچنان درگیــر تئاتر و 
کارگردانی اســت. البته اصرار خانواده حداقل 
در مورد امین چندان بی مورد نبوده است؛ چرا 
که ماحصل این همه ســال تازه شــده است، به 
اجرا گذاشتن شش میلیون تومان سفته توسط 
طلبکارش که آن را به‌صورت قسط‌بندی شده، 

ماهی 300 هزار تومان پرداخت می‌کند! 
متولد 16 خرداد 69 اســت و ابتــدا کارش را با 
بازیگری شروع کرده و بعد به سمت نویسندگی 

و کارگردانی رفته است.  
»اولین نقشم در مدرسه نقش یک زن بود که فقط 
آشــپزی می‌کرد و حتی پشتش هم به مخاطب 
بود!«. بعد از ایــن کار به‌صورت جدی به دنبال 
بازیگری و تئاتر می‌رود و تا بــه امروز آن را ادامه 

می‌دهد.
با او دربــاره زمینه هنری در خانواده و اطرافیان 
صحبــت می‌کنــم که می‌گویــد: تقریبــا هیچ 
زمینــه‌ای در خانواده برای رفتن به ســمت این 
کار نداشتم؛ اقوام پدرم همه چرم‌فروش هستند 
و خواهرانــم همــه دبیر. بیشــتر تشــویق‌های 
دامادمان بود که من را وارد این عرصه کرد؛ البته 
خودم هم از همان دوران راهنمایی به بازیگری 

و تئاتر علاقه داشتم. 
»هدفم این نیســت که چهره بشوم. رؤیای من 

تئاتر است و این کار برای من مقدس است«.
این را می‌گوید و ادامه می‌دهــد: آموزش تئاتر 
حرفــه‌ای را در تهــران پیــش آقای امیــن تارخ 
گذراندم و در مشهد نیز استادم مرحوم حسین 
عطار بود. با کسانی مانند آقای لشکری و آزادنیا 

هم کار کرده‌ام.

سید در نقش »ابن ملجم«
از کارهای شاخص و متفاوتش می‌پرسم که پس 
از کمی تأمل ســرش را بالا می‌آورد و می‌گوید: 
سال‌های اول نقش خاصی نداشتم، فقط یکی 
از کارهایــم که خیلی گل کرد و مورد اســتقبال 
قرار گرفت، »بیعت شــکنان رمضان« بود که در 
آن نقش ابن ملجم را داشــتم و در سالن چناران 
اکران شــد؛ آنجا خــودم کارگــردان بودم. پس 
از آن نمایش کودک به نام »شــهر ســامت« را 
در ســالن اشــراق تقی‌آباد اجرا کردم که خیلی 
 از آن اســتقبال شــد و شــاید یــک مــاه مداوم

 اجرا داشتیم. 

400 هزار تومان برای دو ماه کار
پــس از آن، نمایــش غــول آخر را می‌نویســد و 

به فرهنگ‌ســرای رســانه می‌دهد که به دلایل 
نداشــتن ســابقه کار و رزومه از آن اســتقبال 
نمی‌شــود. البتــه پــس از کلــی صحبــت و 
تغییــرات، آخر کار را قبــول می‌کنند اما فقط 
مبلغی حدود 400 هزار تومان آن هم بعد از دو 
ماه می‌دهند. »من شــش بار کار را بازنویسی 
کردم و در آخر هــم گفتند برو دکورت را آماده 

کن بعد ما حمایت می‌کنیم«.
می‌گوید: بعضــی وقت‌ها بودجه هســت اما 
مدیــران توجــه نمی‌کننــد، به عنــوان مثال 
فیلمــی 20 دقیقه‌ای برای ســازمان ترافیک 
ســاختم که با وجــود اینکه بودجه بــود و کار 
هم تکمیل بــود، اما آن‌ها هیچ اهمیتی به کار 

ندادند و کار هم دیده نشد.

تو نباید این کار را بکنی
پس از آن نمایش خوابگاه دخترانه را می‌سازد 
کــه چنانکه از اســمش برمی‌آیــد ابتدا مجوز 
نمی‌گیــرد و مدیــران اســتقبال نمی‌کننــد. 
بــا حالتــی تأســف‌برانگیز ادامــه می‌دهد: 
اســتقبال کــه نمی‌کردنــد هیچ، فشــار هم 
می‌آوردنــد کــه تــو نبایــد ایــن کار را بکنی. 
مــن رفتم اجرا کــردم و بعد هم مجبور شــدند 
مجوز بدهنــد. فقط باید همیــن کار را بکنیم 
تا مجوز بدهند. داســتان خوابــگاه دخترانه 
داستان ســه تا سرباز اســت که وارد خوابگاه 
دخترانه می‌شوند و در پایان متوجه می‌شویم 
 کــه همــه این‌هــا خــواب یکــی از ســربازها 

بوده است. 

برای شارژ تلفن همراهم مانده 
بودم

اما داستان کارگردان جوان گزارش ما آنجایی 
تراژدی می‌شــود که از همان ابتــدا بی‌پولی 
با دو دســت گلویــش را می‌گیرد و تا ســرحد 
ناامیدی می‌فشــارد. از نداشــتن پول شــارژ 
گرفته تا فروش رایانه و پیاده‌روی از وکیل‌آباد 

تا سیدی!
بهتر است شــرح این وضعیت اســفناک را از 
زبان خودش بشــنوید: تا حالا شــده اســت 
کارتــان آن‌قدر بیــخ پیدا کند کــه به صندوق 
صدقــات رجوع کنید؟! بله، ایــن اتفاق برای 
من افتاده اســت. مــن دزد نیســتم و دوباره 
آن پول را ســر جایش برگردانــده‌ام، اما واقعا 
تحت فشــار قــرار گرفته بــودم. بارهــا و بارها 
مسیرها را پیاده می‌رفتم. آخرین باری که من 
خیلی پیــاده راه رفتم از وکیل‌آباد تا ســیدی 
بود. شرایط مالی آن‌قدر ســخت شده بود که 
واقعا برای شــارژ تلفن همراهــم مانده بودم و 
نتوانستم یک تماس بگیرم که مثلا فردا فلان 
تمرین را بگذارید. پدرم هم نجار از کار افتاده 
است و 75 سال ســن دارد و نمی‌تواند کمکی 

به من کند.
کاظــم‌زاده کــه انــگار هنــوز قصــد مقاومت 
در برابــر مشــکلات را دارد، ادامــه می‌دهد: 
گاهی اوقات یک گــره در زندگی‌ات می‌افتد 
و مثل رگبار گره‌هــای دیگر را با خود به همراه 
می‌آورد. مثلا در میان این همه مشکل، در کار 
»غــول آخر« تهیه کننده پول‌ها را برداشــت و 

با خودش برد.
»اگرچه خانــواده‌ام کمکــم کردند امــا تنها 
کســی که در تمام این 12 ســال من را به این 
سمت ســوق می‌داد و کمک می‌کرد خداوند 
بــود. شــاید باورتان نشــود امــا من پنــج بار 
می‌خواســتم این کار را کنار بگذارم. به تازگی 
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به چشمانت خیره می‌شود و با دست‌هایش موهای مشکی افتاده روی گوشش را شانه می‌زند. سید امین 
کاظم‌زاده‌آقایی از سال 84 است که وارد عرصه تئاتر شده است. عرصه‌ای که برای او دیگر تمام 

زندگی‌اش شده و با وجود اصرار خانواده برای پرداختن به شغل درآمدزای دیگر، همچنان 
شب و روزش را با آن سر می‌کند. با او درباره مشکلات و سختی‌های این راه و 

همچنین آخرین کارش که در میدان تختی، آن را تصویربرداری کرده 
است، به گفت‌وگو نشسته‌ایم؛ گفت‌و‌گویی که به خاطر سختی‌ها 

و مشکلات فراوان سید‌ امین، بیشتر شبیه تراژدی 
زندگی هنری یک کارگردان ناشناخته است تا 

یک گزارش! 

سید امین کاظم زاده، هنرمند مشهدی که سختی‌های زیادی در کارش متحمل شده است

تراژدی یک کارگردان ناشناخته


